
آوازه رشادت فرزندش را نه تنها ايرانى ها 
بلكه سال هاست تمام جهان شنيده اند. 
نوجوان سيزده ســاله اى كه از نخستين 
روزهاى اعــلام تجاوز نظامــى ارتش 
عراق عليه ايران، در جبهه حضور يافت 
و چند بارى در طول جبهــه مجروح و 
به بيمارســتان ها بــراى درمان منتقل 
شد. محمدحسين فهميده انگار با ترس 
بيگانه بــود و به همين دليــل زمانى كه 
5دســتگاه تانــك عراقــى بــه طرف 
رزمندگان ايران هجوم آورده و درصدد 
محاصــره بودند، در حالى كــه تعدادى 
نارنجك به كمرش بسته بود، به زير تانك 
پريد. امام خمينى(ره) درباره شــهادت 

اين نوجوان فرمودند: «رهبر ما آن طفل 
سيزده ساله اى است كه با قلب كوچك 
خود كه ارزشــش از صدهــا زبان و قلم 
بزرگ تر اســت، با نارنجك، خود را زير 
تانك دشمن انداخت و آن را منهدم كرد 

و خود نيز شربت شهادت نوشيد.».

داوود راهِ محمدحسين را پيش گرفت
مرضيــه فهميــده، خواهر شــهيدان 
فهميده، گفتــه بود: «محمدحســين 
روابط عمومى خوبى داشــت و با همه 
ارتباط برقرار مى كرد، اما داوود بالعكس، 
بســيار جوان آرامى بود. بعد از شهادت 
محمدحســين، داوود بسيار سعى كرد 

تا پدر و مادرم كمتر غصه بخورند. كمى 
كه گذشت، داوود نزد پدر و مادرم آمد و 
گفت كه بايد راه برادرش را ادامه دهد و 
نمى خواهد اسلحه اش روى زمين بماند. 
پدر و مادرم مخالف اعزام داوود بودند، اما 
وقتى اصرار وى را ديدند، راضى شدند. او 
رفت و در عمليات والفجر 3 به شهادت 
رسيد.».كســى چه مى داند كه در اين 
ســال ها بر مادرِ شــهيدان فهميده چه 
گذشت، اما 12 اسفند ماه، خانم كريمى، 
مادر شــهيدان والامقام محمدحسين 
و داوود فهميده، پس از تحمل ســال ها 
دورى از فرزندان شهيدش، سرانجام به 

آن ها پيوست.

وصال پس از سال ها فراق

بمباران صدام برای کُردنشين های 
عراق!

استكبار جهانى هميشــه سعى كرده 
است هر حركت استقلال طلبانه را در 
نطفه خفه كند. بعد از پيروزى انقلاب 
اســلامى نيز دشــمن تلاش كــرد با 
توطئه هايى ازجمله ايجاد گروهك هاى 
منافق و معــارض، محاصره اقتصادى، 
ترور شــخصيت هاى مؤثر و در نهايت 
تحميل جنــگ هشت ســاله، مقابل 

جمهورى اسلامى ايران بايستند.
ايــن رزمنده ســال هاى دفاع مقدس 
تعريــف مى كند: صدام بعد از شــروع 
تجاوز به ميهن اسلامى، طى گفت و گو 
با خبرنگاران، گفته بود «سه روز ديگر 
در تهران با شما صحبت خواهم كرد.»؛ 
يعنى تااين حد مطمئن بود. اما به شكر 
خدا ايــن اتفاق نيفتاد و مــردم وفادار 
ميهن به پيــروى از رهبر انقلاب، قيام 
كردند و به تكليف شرعى شان عمل و 

دشمن متجاوز را سركوب كردند.
اما حلبچــه و فجايع انســانى در آنجا 
از كجا شــروع شــد؟ جلالى اين طور 
مى گويد: جريــان حلبچه در ســال 
هشتم جنگ، يعنى زمانى كه دقيقا اوج 
جنگ هاى شهرى و بمباران شهرهاى 
كشور بود، اتفاق افتاد. دشمن ازآنجاكه 
در دستيابى به اهداف تجاوزش ناكام 
مانده بود و از طرف ديگر، اراده استكبار 
جهانى بر تحميل صلــح بود، به دنبال 
امتيازگيرى افتاده بود و دركنار جنگ، 
دســت به اقدامات نامتعــارف مى زد. 
ازجمله اين اقدامات نامتعارف، بمباران 
شيميايى در بعضى نقاط و موشك باران 
مناطق مســكونى در شــهرهاى مهم 
كشور بود. سال66 اوج اين اتفاق ها بود 
و بيشــتر عمليات ها در جنوب كشور 
متمركز شده بود. يك سال قبل از اين 
اتفاقات، عمليات هــاى افتخارآفرين 
كربلاى4 و 5 برگزار شده بود. سال قبل 
از آن، عمليات برجسته و تعيين كننده 
والفجــر8 و در ســال1363 عمليات 
بدر و پيش از آن، عمليــات خيبر كه 
از عمليات هاى استراتژيكِ اثرگذارى 
بودنــد، اجرا شــده بود. اما ســال66 
فرماندهان جنــگ، تاكتيك را تغيير و 

عمليات را به غرب كشور انتقال دادند.
جلالــى بعــداز مــرور ايــن مقدمه 
ادامــه مى دهــد: اينجا بود كــه روز 
23اســفند1366 عمليات والفجر10 
در منطقه غرب كشــور و در ارتفاعات 
مشرف به درياچه دربندى خان موصوف 

به دشت زور در سليمانيه عراق آغاز شد. 
دشت زور، منطقه اى هزاركيلومترى و 
شهرهاى مهمى مانند حلبچه، دوجيله، 
خرمال، بياره، طُويله و عمدتا كردنشين 
عــراق را در برگرفته بــود؛ جمهورى 
اســلامى ايران براى تعيين سرنوشت، 

وارد اين منطقه شده بود.

استقبال کُردهای عراق از رزمندگان 
ايرانی

«وقتى رزمنــدگان اســلام وارد اين 
منطقه شدند، مورد استقبال ساكنان 
منطقه قرار گرفتنــد. كُردهاى عراقى 
در بعضــى جاهــا شــيرينى پخش 
مى كردند. هرچنــد اين موضوع براى 
ما گوارا بود، براى دشــمن ناگوار بود. 
بيشــتر عصبانيت صدام هــم اين بود 
كه مردم عــراق از ســربازهاى ايرانى 
كه براى نجــات آن هــا وارد منطقه 
شدند، اســتقبال كردند. در واقع زور 
صدام به ســربازان و رزمندگان ايرانى 
نرسيده و حالا تصميم گرفته بود مردم 
كشــور خود را تنبيه كنــد.». جلالى 
با بيــان اين جملات، بيست وششــم 
اسفند ســال1366 را اين طور روايت 
مى كند: ساعت11صبح، صدام شروع 
به بمباران اين شــهرها كرد. بمباران 
و اين نوع برخوردهاى صدام هم قبلا 
سابقه داشــت، ولى در اين عمليات، 
بار اول بود. فاجعه انسانى شروع شده 
بود؛ يعنى بمباران مــردم در مناطق 
مسكونى؛ جايى كه پيش از آن، مردم 
در خانه هايشــان زندگى و در كوچه و 
خيابان رفت وآمد مى كردند. شيشه ها 
و درها و پنجره هــا را با اين اقدام اوليه 
شكستند؛ چون هدف فاجعه ديگرى 
بود؛ قرار بود بمباران شيميايى انجام 
شود و دشمن بايد فضا را طورى فراهم 
مى كرد كــه اثر تخريبــى بمب هاى 

شيميايى بتواند به همه جا نفوذ كند.
مســئول تبليغات لشــكر ويژه شهدا 
مى گويــد: در اقدام اول كــه بمباران 
عادى بود، ما خارج از شــهر و در حال 
نزديك شــدن بــه منطقــه بوديــم. 
رزمندگان ايرانــى در تعقيب عراقى ها 
وارد شــدند و آن ها را محاصره و اسير 
كردند. بمباران تا ســاعت 3بعدازظهر 
ادامه داشت تا اينكه چند دقيقه بعد به 

اوج خود رسيد.

دستور صدام و برگ ريزان آدم ها
جلالى به ادامه روايتــش مى پردازد: 

اما اين قصه، غير از قصه ما با نيروهاى 
عراقى اســت. اينجا در كشــور عراق 
هســتيم و صدام دســتور داده است 
ســاكنان شــهرهاى حلبچه، خرمال، 
دوجيلــه، طويلــه و امثــال اين ها را 
بمباران كننــد. تعــدادى از مردم در 
زيرزمين ها پناه مى گيرند، چون هنگام 
بمباران مناطــق امن ترى هســتند. 
تعدادى از مردم از شهر فرار مى كنند 
و در چنين وضعيتى كه مردم در حال 
آمد و شــد هســتند، ناگهان بمباران 
شيميايى در ســاعت 3بعدازظهر روز 

بيست و ششم آغاز مى شود.
بمباران شيميايى از نوعى بود كه در آن ِ 
واحد، مردم را مثــل برگ درخت روى 
زمين ريخت! يك ساعت بعد از بمباران، 
زيرزمين ها انباشته از پيكر مردم مظلومِ 
كُرد بود كه از بيم بمباران عراقى ها، آنجا 
پناه گرفته بودنــد. در كوچه و خيابان 
مثل برگ روى زميــن ريخته بودند و 
هرجــا مى رفتى، امكان فــرار از مردم 

گرفته شده بود.
جلالى يك روز بعداز بمباران به منطقه 
مى رسد و صحنه هايى عجيب وغريب 
مى بيند. او مى گويد: همه مى خواستند 
وارد منطقه هاى بمباران شوند تا ببينند 
چه فجايعى اتفاق افتاده است. مأموريت 
ما تصويربردارى از جنايت هاى صدام 
بود. به همــراه برخى دوســتان وارد 
شهر شــديم؛ بايد از همه واقعيت هاى 
دلخراشى كه مى ديديم، مستند تهيه 
مى كرديم. وقتــى به اتفاق رزمندگان 
ديگر وارد شهر شديم، فجايع متعددى 
را ديديم كه هر آدم سخت دلى را متأثر 
مى كرد. بمباران شــيميايى به صورت 
آنى رخ داده و فرصت فــرار را از مردم 
گرفته بود؛ براى مثال، فرد حتى فرصت 
نكرده بود در ِ خانه اش را قفل كند و در 
خودرويش بنشيند. حتى آن هايى كه 
به دنبال بمباران صبح در زيرزمين ها و 

انبارها پناه گرفته بودند شهيدشد.

چند تصوير ذهنی سخت از بمباران
جلالى آنچه را يــك روز بعد از بمباران 
شــيميايى در حلبچه به چشــم ديده 
است، به ياد مى آورد. يادآورى آن همه 
درد و غم و جنايات غيرانســانى صدام 
برايش سخت اســت. مى گويد: منطقه 
كردستان، مديترانه اى است و اهالى اش 
سفيدپوســت و داراى چشمان رنگى 
هســتند. در اين منطقــه، دختركان 
كوچك، زيبايى هاى خاص خودشــان 

را دارند. دردناك تريــن صحنه اى كه 
ديدم، مربوط به يكى از همين دختركان 

زيبا رو بود.
او آن صحنه را اين طور توصيف مى كند: 
يك مادر را با دو سه دخترش ديدم. مادر 
يكى از بچه ها را در بغل گرفته بود، بچه 
بزرگ تر دامن مــادر را گرفته بود، بچه 
بعدى دســت خواهرش را گرفته بود. 
در بمباران شيميايى، به همين ترتيب 
روى زمين نقش بســته بودند؛ گويى 
چينش صحنه انجام شده است. بچه در 
بغل مادر، شبيه عروسك هاى زيبا بود و 

ديدنش خون به دلت مى كرد.
او به دو مشــاهده عينى خود اشاره و 
بيان مى كند: خانــواده اى را ديدم كه 
از خانه بيــرون آمده بودنــد. يكى از 
اعضاى خانواده حيــن قفل كردن درِ 
خانه به زمين افتاده و كشته شده بود 
و ديگر اعضاى خانــواده هم جلو خانه 
در حال فرار روى زميــن افتاده بودند. 
خانواده ديگرى را ديــدم كه افرادش 
احســاس خطر كرده و داخل خودرو 
نشسته بودند تا از شهر دور شوند. پدر 
خانواده در خودرو را باز كرده، اما حتى 
فرصت نشستن در  خودرو را پيدا نكرده 
بود و بين ماشين و در، به زمين افتاده 
بود و فرزندان و همسرش هم در ماشين 

خشك شده بودند.

اقدامات رزمندگان ايرانی در 
منطقه

اين رزمنده ســال هاى دفــاع مقدس 
و مسئول تبليغات لشــكر ويژه شهدا 
مى گويــد: با جنايتى كــه رژيم صدام 
مرتكب شد، مأموريت جديد جمهورى 
اســلامى ايران، اقــدام ســريع براى 
تخليه منطقه بود. آن هايــى كه زنده 
مانده بودند، گيج و مات و ســرگردان 
و بلاتكليف بودنــد؛ به همين دليل در 
ابتدا ايران، اردوگاه هايى امن در كشور 
خودمان فراهم كرد كه عمدتا شــامل 
مدارس و مراكز اجتماعى شــهرهاى 
هم جوار مرز بود. كُردهــا را به صورت 
گروهى در اين مراكز امن در شهرهاى 
پاوه، كرمانشــاه و شــهرهايى كه در 
مناطق مرزى غرب كشور بودند، اسكان 
دادند و تغذيه شان را فراهم و مجروحان 

را به بيمارستان ها منتقل كردند.
او ادامه مى دهــد: از ديگر اقدامات، كارِ 
شناســايى آن ها بود كه در كدام نقطه 
ســاكن بوده و چند نفر از اقوامشان به 
شــهادت رســيده يا مجروح شده اند. 

احشام سرگردان در منطقه را نيز خارج 
كردند. در گام بعدى، رزمندگان اقدام 
به پاك ســازى شــهر و انتقال اجساد 
از محل كردند تا به وضعيت مســمومِ 
غير بهداشتى تبديل نشود. در كنار پيكر 
شهداى عراقى كه در اثر بمباران عادى 
و شيميايى به شــهادت رسيده بودند، 
كشــته هاى ارتش عراق و حتى بعضى 
مصدومان ايرانى و شهدا ديده مى شدند 

كه بايد از منطقه خارج مى شدند.
بعــد از آن، رزمنــدگان به همــراه 
فرماندهان، كار امدادرســانى و انتقال 
پيكر شــهدا و مصدومان و پاك سازى 
منطقه و تهيه آمار و شناسايى اجساد و 

مجروحان را انجام دادند.
او ادامه مى دهد: جمهورى اســلامى 
از روز اول، برخــلاف اينكه مورد تجاوز 
قرار گرفته بود، حاضــر نبود حتى به 
افــراد بى گناه در جنگ ســتمى وارد 
شــود. به همين دليل، هنگام مقابله با 
بمباران شيميايى و موشك باران مناطق 
مســكونى، مراقب بــود هواپيماهايى 
كه براى تنبيه كشور متجاوز به داخل 
عراق مى فرســتد، مناطق مسكونى را 
مورد اصابت قــرار ندهند؛ بلكه فقط به 

مراكز نظامى و سياسى، حمله كنند.

پايان جنگ پس از پايان بهبودی
جلالــى در دوران دفاع مقــدس و از 
ســال1362 تــا پايان جنــگ يعنى 
ســال 1367 در جبهه هــا حضــور 
داشــت. وى روز بيستم بهمن سال64 
با تركش هاى خمپــاره 60 مجروح و 
جســمش پذيراى 15،10تركش شد. 
بر اثر اين تركش ها، از ناحيه پاى راست 
دچار قطع عصب پرونئال سطحى و از 
مچ دست راست و انگشــت و ساق پا 
و ران پاى چــپ و بعضى نواحى ديگر، 
دچار مجروحيت مى شــود. بعد از آن 
براى معالجه به پشت جبهه برمى گردد 
و در اين مدت، مانند زمانى كه مسئول 
تبليغات لشكر5 نصر بود، مدير و بانى 
كارهــاى فرهنگى هنرى در اســتان 
هم مى شــود و در اين زمينه فعاليت 
مى كند. او بعد از بهبودى، در سال 66 
دوباره عازم جبهه مى شود. قرار بود در 
لشكر21 امام رضا(ع) به ادامه فعاليت 
بپردازد كه بنا به صلاحديد مسئولان 
وارد لشكر ويژه شهدا مى شود. سرانجام 
در آذرماه ســال 67 از جبهه و مناطق 
كردستان و آذربايجان غربى به مشهد 

برمى گردد.
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و زنــــدگــــی

رخ
 س

ک
پلا
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شـــــماره ۳۰۶۳
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گرفته بودند.

عمليات سرنوشت ساز بدر
هفته پيش رو در تقويم دفاع مقدس، سالگرد برخى عمليات هاى دوران 
دفاع مقدس اســت كه اســامى آن ها را از زبان رزمنده ها شــنيده يا در 
كتاب هايى كه از خاطرات خود نوشته اند، خوانده ايم. در ادامه، تاريخچه 

اين عمليات ها را با هم مرور مى كنيم.

1 آغاز  عمليات بدر
19اسفند سال63، روزى است كه عمليات بدر آغاز شده است. در روايت ها 
آمده است كه «بدر»، عمليات سرنوشت ساز، اما ناموفقى بود. عمليات بدر 
با رمز «يا فاطمه الزهرا(س)» و در منطقه هور العظيم شروع شد. عراق در 
اين عمليات، بارها از سلاح هاى شيميايى استفاده كرد. خلبانان عراقى با 
بالگردهاى ساخت شوروى، فرانســه و آلمان، بمب گاز روى سر نيروهاى 
ايرانى مى ريختند. ايرانى ها كه آماده اين حملات نبودند و تجهيزات لازم 
را همراه نداشتند، به شدت آسيب مى ديدند و بسيارى از آن ها قبل از اينكه 
به مراكز درمانى برسند، به شهادت مى رسيدند. به رغم ايستادگى بى نظير 
نيروهاى ايرانى درمقابل دشمن، حملات شــيميايى، كار خود را كرد و 

عمليات بدر را به نتيجه هاى ازقبل تعيين شده نرساند.

روز بزرگداشت شهدا 2
22اسفند سال58، سالروز صدور فرمان امام خمينى(ره) مبنى بر تأسيس 
بنياد شهيد انقلاب اســلامى و روز بزرگداشت شهداســت؛ روزى براى 
قدردانى از شهدايى كه جان بر كف در جبهه ها و سنگرها زحمت كشيدند 

و رودر رو با دشمن جنگيدند تا ما امروز زندگى آرامى داشته باشيم.

عمليات نامنظم ظفر ۷ 3
در تقويم دفاع مقدس، 23 اسفند سال66، «عمليات نامنظم ظفر 7» نام 
گرفته است؛ عملياتى كه با رمز «يا محمد رسول ا...(ص)» در شرق استان 
سليمانيه عراق با هدف آزادســازى بلندى هاى منطقه شهر «خرمال» و 

انهدام نيروهاى دشمن برگزار شد.

عمليات بيت المقدس۳ 4
از روز 24 اسفند ســال66 با نام «عمليات بيت المقدس3» ياد مى شود. 
اين عمليات با هدف آزادسازى ارتفاعات شــمال سليمانيه و در پاسخ به 
شرارت هاى عراق در بمباران مناطق مسكونى، در منطقه عمومى استان 

سليمانيه عراق انجام گرفت.

عمليات ام الحسنين 5
در تقويم دفاع مقدس، روز 24 اسفند سال 60 با نام «عمليات ام الحسنين» 
گره خورده است. اين عمليات در جنوب كرخه نور در منطقه حميديه و 
با هدف انجام عمليات انحرافى بــراى اجراى طرح عمليات فتح المبين و 

تجزيه قدرت فرماندهى دشمن برپا شد.

عمليات والفجر ۱۰ 6
روز 25 اسفند ماه سال 66، با عنوان «عمليات والفجر10» در تقويم دفاع 
مقدس مشخص شده است. اين عمليات در منطقه نوسود ايران و حلبچه 
در ســليمانيه عراق و به منظور تصرف شهر حلبچه و بخش هايى از خاك 
عراق و دستيابى به يك برترى سياســى، با رمز «يا رسول ا...(ص)» اجرا 
شد و با تصرف منطقه اى به وسعت 1200 كيلومتر مربع شامل شهرهاى 

حلبچه، خرمال، بياره و طويله از سوى ايران پايان پذيرفت.

«همسفر» منتشر شد
روايتى از زندگى يك جانباز شهيد

كتاب «همســفر»، زندگى نامه جانباز شهيد سيد محمود موسوى، از 
مجموعه كتاب هاى فرماندهان و راويان، در مركز اســناد و تحقيقات 
دفاع مقدس منتشــر شده است. در ميان شــهداى هشت سال دفاع 
مقدس، حــدود 17 شــهيد راوى، به ثبــت و ضبــط وقايع جنگ 

مى پرداختند.
به گزارش مشرق، مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس، زندگى نامه 
اين شــهداى بزرگوار را در قالب مجموعه كتاب هاى «راويان صحنه 
نبرد» روايت و منتشر كرده است تا بخشــى از زحمات اين قشر را به 

تصوير بكشد.
كتاب «همســفر» دومين كتاب از اين مجموعه است كه گوشه هايى 
از زندگى جانباز شــهيد ســيدمحمود موســوى را روايت مى كند. 
شهيد موسوى اگرچه راوى نبود و به عنوان راننده و نيروى تداركاتى 
در مجموعه راويان جنگ حضور داشت، همراهى، آمادگى زياد و قبول 
مأموريت هاى حساس موجب شد وى نيز سهم بسزايى در پشتيبانى 
از راويان صحنه نبرد داشته باشــد. اين كتاب، روايت مردى از اهالى 
اصفهان است كه راننده كاميون و شوفر قابلى بود. بعد از انقلاب به جهاد 
سازندگى پيوست و در زمان جنگ به عنوان راننده، كار خود را آغاز كرد 
و بعد از مدتى وارد مركز مطالعات شد. سرانجام در يكى از رفت و آمدها 
در اثر انفجارى مهيب، جانباز شد. وى سيزدهم فروردين سال1383 

جامه شهادت را بر تن كرد.
از  «همســفر»  كتــاب 
10 فصل تشكيل شده و در 
هر فصل به بررســى رفتار 
شهيد با خانواده، دوستان و 
موقعيت هاى زندگى وى در 
ادوار گوناگون پرداخته شده 
است. در برخى از فصول نيز 
ويژگى هاى شهيدموســوى 
به روايت همســر و دوستان 
و آشنايان شــهيد نقل شده 

است.

بمب فاجعه در حلبچه
روایت عینی مسئول تبلیغات لشکر ویژه شهدا از فجایع بمباران شیمیایی 

مردم، شهداى بمبارانِ صبح را جمع كرده بودند. در قبرستان روستاى عنب ، 
پارچه بزرگى پهن كرده و حدود 17شهيد را روى پارچه گذاشته بودند و مراسم 
تدفين اجرا مى شد. در همان لحظه، بمباران شيميايى آغاز شد و جمعيتى كه 
دورِ شهداى بمباران صبح حلقه زده بودند، همان طور پيوسته و شانه به شانه 
هم، نقش بر زمين شدند. حادثه غيرانسانى بمباران شيميايى سبب شــد برگزاركنندگان مراسم تدفين، حتى 
لحظه اى، فرصت جابه جايى پيدا نكنند و در جا به زمين افتادند. حالا آن ها هم به شــهداى صبح پيوسته بودند و 

حلقه انسانى اى كه تشكيل داده بودند، با همان انسجام روى زمين پابرجا بود.
اين تنها برُش كوچكى از فجايع جنگ تحميلى عراق به ايران است.

سيدهاشم جلالى، متولد 1339 در شهرستان شيروان، راوى اين حادثه غيرانسانى است كه 32سال پيش به وقوع 
پيوست. او در سال1359 يعنى دقيقا در بيست ســالگى اش به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در مشهد 
درآمد. يك سال در صداوسيما امور هنرى از قبيل عكاسى، فيلم بردارى، بازيگرى و كارگردانى تئاتر را آموزش ديد. 
بعدها و با شروع جنگ تحميلى عراق عليه ايران، بنا به نيازى كه در سال هاى دفاع مقدس احساس مى شد، يك دوره 
آموزشى شش ماهه براى 25نفر از دوســتان و همكارانش در سپاه برگزار كرد و خودش بانى اين نوع فعاليت هاى 
فرهنگى و هنرى در سپاه شد. وى بهمن 1362 درحالى كه حدود 17نمايش نامه به مناسبت دهه فجر، آماده اجرا يا 
در حال برگزارى در شهرستان هاى خراسان بزرگ داشت، عازم جبهه شد و سال ها بعد و در اواخر دفاع مقدس، 

شاهد عينى بمباران شيميايى حلبچه بود.
در سالروز اين برگ از تاريخ هشت ســاله دفاع مقدس، پاى صحبت هاى جلالى نشستيم كه آن زمان، مسئول 

تبليغات لشكر ويژه شهدا در دوران دفاع مقدس بود.

سميرا شاهيان

آرا
هر

  ش
ی |

مان
 کر

اد
جو

س:  
عک


